
گــروه حوادث / پســر جوان ســه هفته 
جســد زنــی را کــه مدعی اســت بر اثر 
مصــرف مــواد مخدر جــان باخته  در 

خانه اش نگه داشت.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، اواخر آذر ناپدید شــدن زنی 
49 ســاله به نام میترا به پلیس اعلام 
شــد. خانــواده اش مدعــی بودند وی 
برای خرید از خانه خارج شده و دیگر 

برنگشته بود.
بــا اعلام شــکایت خانــواده میترا، 
تحقیقــات از ســوی کارآگاهــان اداره 
چهــارم پلیــس آگاهــی پایتخت آغاز 
شــده  انجــام  بررســی های  در  شــد. 
مشخص شد که زن میانسال، آخرین 
بار با پسر جوانی به نام سروش دیده 

شده است.
از  ســروش  کــه  احتمــال  ایــن  بــا 
باشــد،  خبــر  بــا  میتــرا  سرنوشــت 
تحقیقــات بــرای دســتگیری او ادامه 
یافت و در نهایت ســروش شناســایی 
دی   14 یکشــنبه  ســاله   25 پســر  و 

بازداشت شد.
سروش در تحقیقات اولیه مدعی 
بود از سرنوشــت میترا بی خبر اســت 
اما فقط 24 ســاعت پس از بازداشت 
او را برمــلا کــرد و  راز ناپدیــد شــدن 
گفت: یک ســال قبل با میتــرا در یک 

گــروه تلگرامی آشــنا شــدم. رابطه ما 
کــم کم صمیمی شــد و چندین بار او 

را ملاقات کردم.
هفتــه  ســه  حــدود  داد:  ادامــه  او 
قبــل، میتــرا به خانه من آمــد تا مواد 
مصــرف کنیــم. آن روز هــم قــرص و 
هم مــواد مصرف کردیم کــه ناگهان 
حــال میتــرا بــد شــد ترســیده بــودم 
نمی دانســتم چــه کار کنــم در همین 
نفــس  دیگــر  شــدم  متوجــه  حــال 
نمی کشــد و مرده است. می خواستم 
جســد را از خانــه ام کــه در طبقه دوم 
بود بیــرون ببــرم اما ترســیدم. مدام 
منتظر فرصتی بودم تا بتوانم جســد 
را از خانــه خارج کنم. امــا این انتظار 
ســه هفتــه طــول کشــید. مــن در این 
مــدت با جســد در خانــه تنهــا بودم. 
جســد را داخل ســاک مخصوص پتو 
قرار داده و آن را داخل کمد گذاشتم 
و قبل از اینکه فرصت انتقال جسد را 

پیدا کنم دستگیر شدم.
با اعتراف پســر جــوان تیم جنایی 
دوم  شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه 
دادســرای امــور جنایی تهــران راهی 
از جســد  آپارتمــان ســروش شــدند. 
داخــل کمد خبــری نبود امــا در یکی 
از اتاق هــا بــا تعــداد زیادی پتــو رو به 
رو شــدند مأموران پتوها را کنار زده و 

در نهایت موفق شــدند جسد میترا را 
داخل ساک مخصوص پتو پیدا کنند.
موضوعــی که باعــث تعجب تیم 
تحقیــق شــد ایــن بــود کــه جســد یخ 
زده و دچــار فســاد نعشــی نیز نشــده 
بــود. بــا آن کــه حــدود ســه هفتــه از 
مــرگ زن میانســال می گذشــت امــا 
متخصصــان  اولیــه  بررســی های  در 
پزشــکی قانونی باتوجه به نبود فساد 
نعشــی احتمال دادند زمــان کمی از 
مرگ گذشــته باشــد. از ســویی جسد 

دچــار یــخ زدگی شــده بــود امــا هیچ 
یخچالــی کــه جنازه را داخــل آن قرار 

داده باشند نیز در محل پیدا نشد.
بــه دســتور  اعتــراف ســروش،  بــا 
بازپــرس محمــد وهابــی، جنــازه زن 
میانســال برای مشخص شدن علت 
قانونــی  پزشــکی  بــه  مــرگ  اصلــی 
منتقل شد. همچنین با انتقال متهم 
به اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت 
تحقیقــات در رابطــه بــا ایــن حادثــه 

ادامه دارد.
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سردار ظهیری خبر داد

کشف  115 کیلو تریاک  از دو  برادر
گــروه حوادث / فرمانده انتظامی غرب اســتان تهــران از انهدام باند 
خانوادگی قاچاق مواد مخدر در صباشهر شهریار با دستگیری ۳ نفر 

و کشف 11۵ کیلوگرم تریاک خبر داد.
سردار کیوان ظهیری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس روی 
عناصــر تهیه و توزیع مــواد مخدر، اخباری دربــاره فعالیت دو برادر 
در صباشــهر شهریار به دست آمده و بررســی موضوع در دستور کار 
قــرار گرفت.  با رصد فعالیت مجرمانه این افراد آنها شناســایی 
شــده و در تعقیب و مراقبت شــبانه، مشخص شــد قاچاقچیان 
مــواد مخــدر بــه  تازگــی  مقدار قابــل توجهی مــواد مخــدر را از 
همدست شــان تحویــل گرفتــه و در خانه مخفی و دپــو کرده اند 
کــه با هماهنگــی قضایی، همزمــان در دو عملیــات جداگانه از 
این ســه نفــر، 11۵ کیلوگــرم تریاک بــه صورت بســته بندی و در 
بطری نوشــابه و  دو دســتگاه خودروی ســواری پژو پــارس نیز از 

قاچاقچیان مواد مخدر کشف شد.

نجات معجزه آسا از شکاف بین دو دیوار
گروه حوادث / مرد جوانی که 
پــس از ســقوط از ارتفاع بین 
دیــوار دو مجتمع مســکونی 
طــرز  بــه  بــود  شــده  گرفتــار 

معجزه آسایی نجات یافت.
فرجام دانش مدیرعامل 
و  آتش نشــانی  ســازمان 
خدمــات ایمنی شــهرداری 
تشــریح  در  بندرعبــاس 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: روز 
 1۳:۵۷ ســاعت  دوشــنبه 
ســقوط  گــزارش  ظهــر 
از ارتفــاع در  مــرد جوانــی 
ســاختمان ۶ طبقــه ای بــه 
آتش نشــانی   12۵ مرکــز 
شــد.   اعــلام  بندرعبــاس 

وقتی امدادگران به محل رسیدند دریافتند جوان ۳۳ ساله ای بین 
دیوار دو مجتمع حبس شــده اســت که با تــلاش نیروهای امدادی 
و حضــور بموقــع عملیات نجــات و امــداد با موفقیت انجام شــد. 
دانش با اشــاره به اینکه فرد محبوس شــده در ساعت 1۴:۴۳ بیرون 
کشــیده شــد، گفت: این عملیات بســیار پرخطر و حســاس بود و اگر 
بموقع امدادرسانی نمی شد احتمال مرگ این جوان وجود داشت.

 دستگیری سارق 
با 200 تابلوی راهنمایی و رانندگی

گروه حوادث / مأموران در بازرسی از خانه یک سارق در همدان 2۰۰ 
تابلوی راهنمایی و رانندگی کشف کردند.

ســرهنگ »رضــا عزیــزی«، رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان با 
بیان اینکه افزایش ســرقت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در اســتان 
منجر به تشــکیل پرونده ویژه ای در پلیس آگاهی شــد، گفت: پلیس 
آگاهی با همکاری عوامل پلیس راه اســتان همدان از ابتدای امسال 
تاکنون موفق به شناســایی و دســتگیری سه ســارق تجهیزات ایمنی 
در جاده هــای اســتان شــدند کــه در یکــی از مــوارد نیروهــای پلیس 
آگاهی در جریان بازرســی از منزل سارق دســتگیر شده، 2۰۰ تابلوی 
راهنمایی و رانندگی شــامل علائم هشــداردهنده، ایمنی، بازدارنده 
و اطلاع رســانی را کشــف و ضبط کردند. وی در ادامه گفت: ســرقت 
گاردریــل، پایــه گاردریــل، تابلوهــای هشــداری و ایمنــی، چراغ های 
ســولار چشــمک زن در جاده هــای بــرون شــهری موجــب افزایــش 
احتمال بروز ســانحه رانندگی بویژه در شب و زمان بارش برف و مه 

آلودگی جاده ها می شود. 
ســرهنگ عزیزی با بیان اینکه بیش از 9۰ درصد ســرقت تابلوها 
و تجهیــزات ایمنــی راهنمایــی و رانندگــی شــب هنگام بویــژه زمان 
پاییــن بــودن تردد خودروهــا انجام می شــود، از راننــدگان خودروها 
در محورهای ارتباطی اســتان خواســت در صورت مشــاهده هرگونه 
مــورد مشــکوک مراتــب را به مرکــز فوریت های پلیســی 11۰ گزارش 
کننــد. رئیس پلیس راه اســتان همدان با اشــاره به وجــود مواردی از 
جمله ســرقت سامانه های نرم افزاری و ســخت افزاری و تجهیزات 
دوربین هــای هوشــمند جاده هــای برون شــهری این اســتان، افزود: 
چندی پیش شــاهد قطع برق شبکه روشنایی بخشی از مسیر گردنه 
اســدآباد بودیــم کــه یکــی از دلایــل آن علاوه بر فرســودگی شــبکه، 

سرقت کابل های برق در این مسیر پرترافیک بود.

سرقت کنتور برق از خانه های نیمه ساز

گــروه حــوادث / ســارقان کنتورهــای بــرق ســاختمان های  در حــال 
ســاخت  در کــرج  پــس از دســتگیری بــه 1۳۰ فقره ســرقت اعتراف 
کردنــد. بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســردار »عباســعلی 
محمدیــان« در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در پــی افزایــش ســرقت 
کنتورهــای بــرق در ســاختمان های نیمــه کاره در منطقــه عظیمیــه 
شهرســتان کرج، بررســی موضوع در دســتور کار کلانتری 14 رسالت 

قرار گرفت.
مأموران در بررســی های اولیه خود متوجه شــدند که ســارقان در 
نیمه های شــب ســاختمان های نیمه کاره بدون نگهبان را شناسایی 
کــرده و بــه صورت کلامــلًا حرفه ای ابتدا برق پشــت کنتــور را قطع و 
ســپس اقدام به ســرقت آن می  کننــد. در ادامه مأمــوران با افزایش 
گشــت های محســوس و نامحســوس و سرکشــی در مناطــق وقــوع 
سرقت در ساعات پایانی شب، در نهایت سارقان را در حین سرقت 
از یــک ســاختمان نیمه کاره مشــاهده و بلافاصلــه در یک عملیات 

غافلگیرانه موفق به دستگیری هر 2 سارق شدند.
بــا هماهنگــی مقــام قضایــی محــل اختفای ســارقان کــه در یک 
مغــازه ضایعاتی بود، مورد بازرســی قرار گرفــت که تعداد 2۷ کنتور 
برق از آن کشــف شــد. در بازجویــی به عمل آمده، ســارقان به جرم 
خود مبنی بر 1۳۰ فقره ســرقت کنتور بــرق اعتراف کردند که در این 
رابطه پرونده تشکیل و برای انجام کارهای تکمیلی به پلیس آگاهی 

استان ارجاع شد.

گروه حوادث / لکه های خونی که از خودزنی پســر جوان به جا 
مانده بود، باعث شــد بازپرس جنایی به پســر جوان مشکوک 
شــود و راز قتلــی را کــه بــه نظر مرگ بــر اثر کهولت ســن بود، 

برملا کند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 1:۳۰ ظهر 
دوشنبه 15 دی مرد جوانی با پلیس و اورژانس تماس گرفت 
و از مــرگ مادرش خبر داد. او گفت: مادرم ۷9 ســال داشــت 
و مدتــی بود که به خاطر کهولت ســن، بیمار شــده بود. امروز 
داخل خانه بود که ناگهان حالش بد شد و بعد هم فوت کرد.

به دنبــال اعلام این خبر، مأمــوران کلانتری 152 خانی آباد 
نــو راهی محل شــدند. آنها بــا ورود به محل حادثــه که طبقه 
همکف یک ســاختمان بود، با جســد پیــرزن روی مبل مواجه 
شــدند. ابتدا به نظر می رســید که پیرزن طبق گفته پســرش به 

خاطر بیماری و کهولت سن فوت کرده است.
بدیــن ترتیــب مأموران بــا بازپرس کشــیک قتــل پایتخت 
تمــاس گرفته و مرگ پیــرزن را اعلام کردند. بازپرس شــعبه 
از  اولیــه  تحقیقــات  در  تهــران  جنایــی  امــور  دادســرای  دوم 

مأموران خواســت تــا محل حادثه و وضعیت جســمی پیرزن 
را شرح دهند.

ë لکه های خون روی زمین
مأمــوران در گزارش خود اعــلام کردند که روی بدن پیرزن 
آثاری از جراحت به چشــم نمی خورد اما در مقابل در ورودی 
خانه آثــار خون دیده می شــود. همچنین آنها اظهار داشــتند 
ایــن خونریــزی به خاطر زخم هایی اســت که روی گردن پســر 

پیرزن به نام شهریار وجود دارد.
وقتی مأموران از مشاهده لکه های خون و وضعیت روحی 
و جســمی نامساعد شــهریار و همچنین اعتیاد شدید وی خبر 
دادند، بازپرس محمد وهابی با این احتمال که ممکن اســت 
جنایتی رخ داده باشــد از مأموران خواســت به بررســی بیشتر 

بپردازند.
در تحقیقــات میدانــی از همســایه ها، آنهــا از درگیری های 
سریالی پیرزن و پسرش خبر دادند و یکی از همسایه ها گفت: 
شــهریار اعتیاد شــدیدی به مــواد مخدر دارد و همین مســأله 
باعث شــده که مدام با مــادرش دعوا کند. تقریبــاً هر روز او با 
پیــرزن دعــوا می کرد و امروز نیز صــدای داد و فریاد و درگیری 

آنها به گوش رسید.
بدین ترتیب با اطلاعاتی که به دست آمد، بازپرس جنایی 
دســتور بازداشــت شــهریار را صادر کرد. بلافاصله او به همراه 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت و تیم بررســی 

صحنه جرم راهی محل حادثه شدند.
در ادامــه نیــز تیم پزشــکی قانونــی روی گردن پیــرزن آثار 
کبــودی کوچکی را مشــاهده کردند که مشــخص بــود به تازگی 
به وجود آمده است، همین مسأله احتمال مرگ پیرزن بر اثر 
خفگی را مطرح کرد. اما آثار کبودی های دیگری نیز روی بدن 
پیرزن دیده می شد که معاینات پزشکی قانونی حکایت از آن 

داشت که پیرزن بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ë اعتراف به قتل

بازپرس جنایی با کنار هم قرار دادن مدارکی که در صحنه 

حادثه به دســت آمده بــود، به بازجویی از شــهریار پرداخت و 
سرانجام راز این جنایت فاش شد.

پســر شیشــه ای کــه ابتــدا منکــر قتــل مــادر بــود، زمانی که 
بــا مــدارک و شــواهد مواجــه شــد در همــان محــل حادثــه و 
ســاعتی بعد از قتل، اعتراف کرد و به دســتور بازپرس شــعبه 
دوم دادســرای امــور جنایی تهــران متهم 45 ســاله در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد.

گفت و گو با متهم
ë چه شد که مادرت را به قتل رساندی؟

مــادرم یک خودرو داشــت کــه در اختیار بــرادرم قرار داده 
بــود تا بــا آن کار کند. به مــادرم گفتم ماشــین را مدتی هم به 
مــن بده، تا من هم بــا آن کار کنم و زندگی ام را بچرخانم. اما 
او قبول نمی کرد و همیشــه طرف برادرم را می گرفت. آن روز 
باز هم ســر این موضوع با هم دعوایمان شــد، هر کاری کردم 

که او سوئیچ را بدهد قبول نکرد.
ë چطور او را کشتی؟

در یــک لحظــه عصبانیــت گردنــش را گرفتــم و او را روی 
مبــل پرتاب کــردم. به خودم که آمدم متوجه شــدم که نفس 
نمی کشد. ترسیده بودم، با خودم گفتم صحنه سازی می کنم 
و می گویم که مادرم به خاطر پیری و کهولت ســن فوت کرده 

است.
ë چرا زخمی شده بودی؟

خودزنــی کــردم. از اینکه مادرم ماشــین را در اختیارم قرار 
نمی داد عصبی بودم و به او گفتم اگر ماشــین را ندهی خودم 
را می کشــم و برای اینکه او بترسد و ماشین را بدهد، خودزنی 
کــردم. البته جراحتی که به خودم وارد کردم زیاد نبود و خون 
روی زمیــن هــم به همین خاطــر بود، اما بازهم مــادرم قبول 

نکرد.
ë سابقه داری؟

بله به خاطر مواد به زندان هم افتادم.

گروه حوادث / مرد شــیاد که با همدســتی خواهر و همســرش در پوشش 
شرکت خدماتی و نظافتی از خانه ای 2 میلیارد تومان سرقت کرده بود 

با هوشیاری صاحب یک مغازه ساعت فروشی به دام افتاد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، مردی 70 ســاله روز ســیزدهم 
دی بــه کلانتری163 ولنجک رفت و از ســرقت خانــه اش خبر داد. وی 
گفت: برای نظافت خانه ام با یک شــرکت خدماتــی- نظافتی تماس 
گرفتم و این شــرکت، خانمی 35 ساله را برای نظافت فرستاد. یک روز 
که در حال نظافت بود پس از کمــی کار، آبمیوه ای را آماده کرد و ضمن 
اینکه برای خودش نیز یک لیوان آورده بود لیوان دیگر را به من تعارف 
کرد وقتــی آبمیوه را خــوردم از هوش رفتم و 24 ســاعت بعد به هوش 
آمدم و پسرم را بالای ســر خودم دیدم در حالی که تمام اموال با ارزشم 

سرقت شده بود.
ســرهنگ جلیل موقوفــه ای رئیــس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 
با اشــاره بــه اینکه امــوال ســرقتی 20 میلیــارد ریــال ارزش دارد، گفت: 
در تحقیقات پلیســی مشــخص شد شــرکت خدماتی ســاختگی بوده و 

احتمال همکاری مدیر عامل شرکت با زن نظافتچی وجود دارد.
در حالی که تحقیقات ادامه داشت مالباخته صبح دوشنبه پانزدهم 
دی ماه با کلانتری تماس گرفت و اظهار داشــت: فروشنده یک ساعت 
فروشی با من تماس گرفت و گفت فردی به مغازه ساعت فروشی اش 
مراجعه کرده و یک ســاعت لوکــس و گران قیمت از یــک برند خاص 
را بــرای فروش بــه وی ارائه داده اســت. چون رفتار مشــتری به نظرش 
مشــکوک بــوده و با توجه بــه این که مشــخصات من به عنــوان خریدار 
اولیه ســاعت در سایت فروش شرکت ثبت شــده بود با خریدار اصلی 

آن تماس گرفته است.
 در ادامــه تحقیقــات پلیســی هویت و مخفیگاه فروشــنده ســاعت 
شناسایی و با هماهنگی های قضایی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.
ســرهنگ موقوفه ای با اشــاره به اینکه متهم در کلانتری به صراحت 
به جــرم ارتکابــی اعتراف کــرد، گفــت: به همــراه خواهــرم تصمیم به 
تأســیس شــرکت خدماتــی گرفتیم. بعــد از تمــاس مشــتریان و اعزام 
نظافتچی که همسرم بود با بی هوش کردن صاحبخانه در یک فرصت 
زمانی کم اموال با ارزش و قیمتی موجود در منزل را سرقت می کردیم.
بنابراین گــزارش، تحقیقات پلیســی برای دســتگیری متهمان دیگر 

پرونده و کشف جزئیات آن و سایر جرایم مشابه ادامه دارد.

شهادت مرزبان 
هنگ مرزی 

دشت آزادگان

مرزبانــان  از  /یکــی  حــوادث  گــروه 
هنگ مرزی دشت آزادگان و هویزه 
در جریان درگیری با اشــرار مســلح 

به شهادت رسید.
پاکبــاز«،  »لطفعلــی  ســردار 
فرمانده مرزبانی اســتان خوزســتان 
دوشــنبه  روز  گفــت:  بــاره  ایــن  در 
دشــت  مــرزی  هنــگ  مرزبانــان 
در  گشــت   انجــام  حیــن  آزادگان 
مــرزی  حریــم  ممنوعــه  منطقــه 
اشــرار مســلح در  بــا  هورالعظیــم، 
منطقــه هور رو بــه رو و با آنها درگیر 
بــا  مرزبانــی  مأمــوران  کــه  شــدند 
اجــرای ســنگین آتــش ضمــن وارد 
کردن تلفات آنها را مجبور به عقب 
کردنــد. در جریــان  فــرار  و  نشــینی 
ایــن درگیــری ســتوان ســوم »علــی 

معاوی« به شهادت رسید.
وی افــزود: این شــهید اهل اهواز 
و دارای دو فرزنــد دختــر اســت. در 
ایــن عملیات یکی دیگر از مرزبانان 
اســتان که درجه استوار یکمی دارد، 
با اصابت گلوله مجروح شد و اکنون 
حــال عمومــی وی خــوب گــزارش 

شده است.

همدستی عروس و خواهر شوهر 
برای سرقت از خانه ها 

گروه حوادث /پســر جوانی که ۳ ســال قبل با 
نیم کیلو تریاک دســتگیر شــده بود، در حالی 
صبح روز گذشــته در شــعبه 5 دادگاه کیفری 
اســتان تهــران محاکمه شــد که مدعی اســت 

مردی او را مجبور به موادفروشی کرده بود.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، این 
پســر که در یکــی از بوســتان های تهــران مواد 
مخدر می  فروخت، از ســال 96 و زمانی که 1۷ 
سال داشت دستگیر شــده بود. مأموران پس 
از دســتگیری آرمــان و در بازرســی بدنــی از او 

حدود نیم کیلوگرم تریاک کشف کردند.
آرمان پــس از انتقال به کلانتــری در مورد 
نیســتم  موادفــروش  مــن  گفــت:  اتهامــش 
بلکه مجبور به این کار شــدم. چند ســال قبل 

پــدرم در یــک حادثه دچــار مصدومیــت و از 
کارافتادگی شــد. او دیگر نمی توانست کار کند 
و من مجبور بودم هزینه زندگی را تأمین کنم. 
البته مادرم هم کار می  کــرد اما هزینه زندگی 
ما فقط خورد و خوراک نبود و تأمین داروهای 
پــدرم هــم به لحــاظ اقتصــادی فشــار زیادی  
بــر زندگی مان تحمیــل کرده بود. بــا وجودی 
کــه پدرم به توانبخشــی نیاز داشــت امــا  قادر 
نبودیــم هزینــه آن را تأمیــن کنیــم به همین 

خاطر مجبور شدم مواد بفروشم.
با توجه به وضعیت و سن متهم، قرار شد 
تــا زمان رســیدگی بــه پرونده اش او بــه کانون 
اصــلاح و تربیت بــرود. اما پیــش از انتقال در 
آخریــن دفاعیاتــش، ادعای جدیــدی مطرح 

کرد و مدعی شــد فردی تریــاک را به او داده و 
وادارش کرده تریاک ها را بفروشــد. اما ردی از 
آن فرد به مأموران نداد تا اینکه کیفرخواست 
علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد.
آرمان در جلســه رسیدگی به این پرونده 
با تکرار وضعیت زندگی خود و خانواده اش 
گفــت: همان طوری که قبلًا هــم گفتم، من 
موادفروش نیســتم و فردی به نام اردشــیر 
روز  بفروشــم.  مــواد  تــا  کــرد  وادار  را  مــن 
دســتگیری ام هم در پارک بودم که اردشــیر 
بــه ســراغم آمــد و 48۰ گرم تریــاک به من 
داد و گفــت که باید آن را بفروشــم و اگر این 

کار را انجــام ندهم، مــن را می  زند. من هم 
از ترســم مــواد را گرفتــم و همــان لحظه ای 
کــه قصد فروختن مواد را داشــتم، مأموران 
ســر رســیدند و دســتگیرم کردنــد. بعــد از 
دستگیری هم از ترس اینکه اردشیر به مادر 
و پدرم آســیب بزند، سکوت کردم ولی بعد 
از اینکه دیدم همه ماجرا به ضرر من است 
و مأموران به من اطمینان دادند که خطری 
پدر و مادرم را تهدید نمی کند، ترجیح دادم 

واقعیت را بگویم.
این متهم در ادامه گفت: تا یک سال پیش 
که در کانون اصلاح و تربیت بودم ، وضعیتم 
بهتر بــود و گاهی مادرم به دیدنم می  آمد اما 
حالا یک سالی اســت که به زندان بزرگسالان 

منتقل شدم و در آنجا شرایطم خیلی سخت 
شــده و دیگــر نمی توانم آنجــا را تحمل کنم. 
مــن پدر و مادری ناتوان دارم. از وقتی زندانی 
شــدم، شــرایط پــدر و مــادرم خیلــی بدتــر و 

سخت تر شده است.
متهــم در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چرا 
آدرس اردشــیر را بــه مأمــوران نمی دهــد، 
گفت: من نمی دانــم او کجا زندگی می  کند. 
چــون او را همیشــه در پــارک می  دیــدم. بــه 
مأمــوران هــم گفتم کــه پاتوقــش در کجای 
پارک اســت. اما مأموران موفق نشــدند او را 

دستگیر کنند.
پــس از اظهارات متهم و وکیل مدافعش، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

محاکمه پسری به خاطر  نیم کیلو تریاک

 3 هفته زندگی 
با جسد یک زن 

سناریوی پسر معتاد برای پنهان کردن

راز قتل مادر 


